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  چكيده 

 بلكه به لحاظ مباحث حقوقي مي است كه نه تنها از ديد پزشكي يكي از موضوعات مهجنسيتتغيير 

اگر چه در گذشته اين مباحث كم و بيش وجود داشته ولي اكنون با پيشرفت . ز اهميت استيحا

يگر در اكثر  از طرفي د.تكنولوژي و علم پزشكي، ابعاد جديدتري در فرا روي ما گشوده شده است

 در صورتي كه از لحاظ پزشكي جنسيتنظامهاي حقوقي و نيز طبق نظر مشهور فقهاي معاصر، تغيير 

د، لازم  كنجنسيتر شخصي اقدام به تغيير  اگابراينبن. باشدضروري تشخيص داده شود، مجاز مي

 ايجاد تغيير از جمله اينكه پس از. است بررسي شود كه اين موضوع چه آثار حقوقي در بر دارد

 روابط زوجين نسبت به يكديگر چگونه خواهد بود؟ آيا ازدواج همچنان به حال خود باقي است جنسيت

شود، آيا زن خود رابطه زوجيت منفسخ خواهد شد؟ موضوع مهر به چه صورتي حل ميهيا خود ب

طور به. اهد بودچگونه خو... باشد؟ موضوع عده، ارث، ولايت و سرپرستي فرزندان ومستحق مهر مي

 نيز فاقد اثر خواهد بود اما در جنسيت فاقد اثر حقوقي است، تغيير جنسيتكلي در قراردادهايي كه نوع 

شود و  باطل ميجنسيت نقش اساسي داشته باشد، قرارداد از تاريخ تغيير جنسيتقراردادهايي كه نوع 

  .بر حقوق مكتسب قبلي اثري نخواهد داشت

  

.، ولايت، ارث، ازدواج، مهرجنسيتتغيير :ها واژهكليد  
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   مقدمه-1

شايد از . كلي تغيير كنده مرد يا زن بجنسيت اين است كه هويت و جنسيتمقصود از تغيير 
گونه به ذهن متبادر شود كه تمام انسانهاي روي زمين در اطلاق موضوع مورد بحث اين

تواند  خود داشته باشد، ميجنسيتير باشند و هر كس كه ميل به تغي ميجنسيتمعرض تغيير 
ولي آنچه تاكنون در علم پزشكي سابقه دارد اين است .  قرار گيردجنسيتموضوع عمل تغيير 

  : هستندجنسيتكه دو گروه از افراد در معرض و موضوع تغيير 
 به كسي گفته اخنث. اند معروف شدهانخست، كساني كه در فقه و حقوق به عنوان خنث

  .باشنده داراي علايم جنسي رجوليت و اناثيت يا مردانگي و زنانگي ميكود شمي

گروه دوم كساني هستند كه علايم جنسي بدني آنها با گرايشات و تمايلات جنسي آنها 

  .اند رواني مشهور شدهااين گروه به خنث. باشندموافق نيست و اين دو با هم معارض مي

افرادي در معرض اين : توان گفتعلم پزشكي ميبنابراين با توجه به سابقه موضوع در 

كه به نوعي از لحاظ جسمي يا رواني و يا هر دو، مشكل جنسي داشته  گيرنددرمان قرار مي

  . را براي بهبود وضعيت او مناسب تشخيص دهدجنسيتباشند و پزشك متخصص تغيير 
تغيير و تبديل جنس آنها افرادي كه خلقت آنها كامل بوده و نقصي در بدن آنها وجود ندارد، 

را پيشنهاد » جنسيتاصلاح «ح به جنس مخالف بسيار نادر است و به همين دليل، برخي اصطلا
 مسائل جديدي در ظهورموجب  جنسيت از لحاظ حقوقي نيز تغيير ].32، ص2؛77، ص1[ اندكرده

  .  استار گرفتهحث كمتر مورد  اشاره  قرن حقوقي اين بين زمينه شده است كه در كتب مؤلفاا
 اگر د،كن مي در زندگي شخصي و خصوصي شخص ايفاجنسيتبا توجه به نقشي كه تغيير 

 دهد، از حالت اضطراب و افسردگي خارج جنسيتشخص برطبق استانداردهاي پزشكي تغيير 
گردد ولي در صورتي كه به صرف تمايل خود شده و به حالت نشاط و آرامش طبيعي بر مي

ت جسماني و رواني او مضاعف  دهد، مشكلاجنسيترات علم پزشكي تغيير و برخلاف مقر
 در زندگي شخصي و اجتماعي بشر دارد و با عنايت جنسيتبنابراين نقش مهمي كه . دشومي

 موضوع تغيير گيرد، بايدنث تعلق ميؤ مذكر و مجنسيتيك از دو  به حقوقي كه به هر
  ].64، ص3[  گيرد از لحاظ حقوقي مورد بررسي قرارجنسيت
 را جايز و حتي برخي از آنها اين عمل را براي جنسيتاي از فقهاي شيعه نيز تغيير  عده

  در بسياري از نظامهاي حقوقي از جمله . اندحفظ حقوق، احكام و آثار آن لازم و واجب دانسته
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 باشد مجاز ميجنسيت انگلستان، آمريكا، كانادا، آفريقاي جنوبي، سنگاپور و ژاپن نيز تغيير آلمان،
  ].6؛ 611  ، ص5؛ 626ص  ،4[

 گرددبر مي) ع(  به زمان حكومت حضرت عليجنسيتدر حقوق اسلام، هر چند سابقه تغيير 

و در آن زمان حضرت كسي را كه با پسر عمويش ازدواج كرده بود، از او جدا و به مردان 

  فراوان است و حتي درسيتجن در حال حاضر نيز موارد تغيير ].286ص ،7 [ملحق كردند
با اين حال در مورد آثار و . 1 داده استجنسيتبرخي موارد زني با داشتن دو فرزند تغيير 

پيامدهاي حقوقي آن چندان تحقيق نشده است و از لحاظ قانوني نيز قانون خاصي در اين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در دوران كودكي حالت خاصي نداشتم جـز تمايـل بـه بـازي بـا پـسران و يـك جـور                       . ام داده تجنسي كه تغيير    نويسدزني مي . 1

اي گير بـودم و علاقـه     در دبستان و دبيرستان هم فردي گوشه      . بازيهاي پسرانه خجالت و شرم از جمع دختران و علاقه به اسباب         

ام بـه يكـي از      و بالاخره در اثر اصرار شـديد خـانواده        سن و سال خودم نداشتم تا اينكه سالها گذشت          به معاشرت با دختران هم    

همسرم فردي تحصيل كرده و نيز بسيار آرام و خونسرد بود، اما احساس من به         . خواستگارانم جواب مثبت دادم و ازدواج كردم      

به مـرور، تغييـرات   . شدشد بلكه هر روز بر قطر آن اضافه مي او چون كوه يخ بود كه نه تنها به مرور و در اثر معاشرت آب نمي               

از لحاظ ظاهري هم در بدنم      . كردم، يك جور مرد بودن و سردرگمي نسبت به درونم و خودم           دروني عجيبي در خود احساس مي     

افتاد، خصوصاً پس از زايمان فرزند دوم كه ديگر تغييـرات محـسوس فيزيكـي و ميـل بـه            تغييرات هورموني عجيبي اتفاق مي    

شدند، من و همـسرم نيـز از هـم دور و     در تمام سالهايي كه فرزندانم بزرگ و بزرگتر مي        .  رسيد مرد بودن در من به حد اعلا      

از لحاظ عاطفي و دوست داشتن فرزندانم هر چنـد         . كردمشديم و من نيز در خودم احساس مرد بودن را تجربه مي           دورتر مي 

همسرم گاهي در جريان مسائل     . به شدت دوستشان داشتم    چگونه دوستشان دارم، به عنوان يك مادر يا يك پدر؛ اما             فهميدمنمي

اي نينديشيده اما گويي واقعيت را پذيرفته و براي خود نيز چاره. شدگرفت و از تغييرات ايجاد شده در من متعجب ميمن قرار مي

گ شـدند و آنهـا كـه در         بـالاخره فرزنـدانم بـزر     . داد كه چيزي بيان كنم    بود ولي شرمساري و خجالت از خودم به من اجازه نمي          

هاي من بودند، به اصرار پدرم را راضي كردند كه مرا به نزد مشاور روانـشناس ببـرد تـا بـا او مـسائل را در                           جريان سردرگمي 

گويي بيان مسائل من سبب شد شرمساري را كنار بگذارم و بگويم آنچه را كه سـالها در وجـودم ريـشه دوانـده و                         . ميان بگذارم 

هـيچ  . امهـويتي و سـرگرداني    دانستم چه كسي هستم و از رنجهاي بـي         ساخته بود، از رنج هايم، از اينكه نمي        هستي مرا دگرگون  

توانـستم بـروم، هـيچ دوسـتي     به استخر، آرايشگاه و حتي ساحل دريـا نمـي  . كجا جاي من نبود نه در مهمانيهاي مردانه نه زنانه       

... شك ديگري معرفي كرد و پزشكان ديگر و جلـسات مـشاوره پزشـكان و              پزشك مشاور مرا به پز    ... نداشتم، هيچ كس نبودم و      

سرانجام با آزمايشات و درمانهاي مختلف به اين نتيجه رسيديم كـه وجـه مردانگـي در مـن غالـب و روز بـه روز نيـز در حـال                               

مراه يكـي از فرزنـدانم بـه        به ه . افزايش است و من بعد از ترديدهاي بسيار، سرانجام با اخذ مجوز تصميم به عمل جراحي گرفتم                

كردند، اما در واقع آنهـا  متأسفانه هرچند فرزندانم با من همراهي مي. كشور ديگري رفته و در آنجا پس از عمل جراحي مرد شدم         

 البته رابطه عاطفي بين. نيز دچار بلاتكليفي بودند چون به مرور در زندگي، مادرشان را از دست داده و داراي دو پدر شده بودند                

ام يا بهتر بگويم تنها چيزي كـه مـرا      من و فرزندانم با هر عنواني هميشه محكم و شديد بود و در واقع تنها سرمايه عاطفي زندگي                 

امـا اكنـون بعـد از گذرانـدن تمـام ايـن             . كرد، غير از اجراي امر خدا، علاقه و وابستگي به فرزنـدانم بـود             به ادامه زندگي وادار مي    

كه در شرف اخذ شناسنامه ذكوريت با نام و مشخـصات مردانـه از پزشـكي قـانوني                   بلاتكليفي در حالي   سالهاي رنج و مرارت و    

ام سـاخته يـا نـساخته، اكنـون بـا مراجعـه بـه         هستم و همسرم نيز كه به هر حال طي اين سالها، كجدار و مريض با من و زندگي                 

تـوانم نـسبت بـه      ن است كه در مقابل چه حقوقي دارم؟ آيـا مـي           اكنون سؤال من اي   . دادگاه تقاضاي بطلان عقد نكاح را كرده است       

   ].8 [ ...دريافت مهريه اقدام كنم ؟ و 
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ي وجود با توجه به اينكه در ايران حدود سه تا پنج هزار دوجنس. باره وضع نشده است

باشد، وضع مقرراتي در  رود كه آمار مبتلايان به اين ناهنجاري بيشتردارد و احتمال مي

ولي در بسياري از كشورها از جمله بلژيك، . ]9 [درسخصوص ضروري به نظر مياين 

  . ]11؛ 10؛ 6 [ مقررات خاصي در اين زمينه وجود داردو تركيهژاپن 

و پيامدهاي  قانوني موجود، در اين مقاله آثار  خلأ با توجه به اهميت موضوع وبنابراين

  .گيردطبق قواعد و اصول كلي حقوقي مورد بررسي قرار مي برجنسيتحقوقي تغيير 

 

   بر نكاح جنسيتتغيير  اثر -2

  ؟  خواهد شد آنها چهتكليف نكاح دهند، جنسيت تغييرچه يكى از زوجين يا هر دو، چنان
دو نظريه در اين ؟ شود رابطه زوجيت منحل ميد باقى است يا  همچنان به حال خونكاحآيا 

  :شود بررسي هر كدام از آنها پرداخته ميزمينه مطرح است كه به
  
   نظريه انفساخ نكاح-2-1

 زيرا ؛شود يكي از طرفين، عقد نكاح منفسخ ميجنسيتبا تغيير  ن حقوقيبه نظر برخي مؤلفا
  .]36، ص 2 [بايد بين دو غير هم جنس باشد ازدواج ،هم در ابتدا و هم در ادامه
در توان به استناد آن اين نظريه را تقويت كرد، اين است كه چون توجيه ديگري كه مي

اند، با توجه به حجيت ظواهر،  مخالف هم داشتهجنسيتزمان انعقاد نكاح، طرفين به ظاهر 
ي در خلال ده وليح منعقد ش در مرحله انعقاد، صحدليلي بر بطلان نكاح وجود ندارد و نكاح

 اقتضا و -اندت و دو جنس مخالف، همجنس شده انجام شده اسجنسيت كه تغيير - مدت نكاح
گونه كه در ساير عقود ، همانشود ميرود و در نتيجه عقد منفسخامكان بقاي عقد از بين مي

عقد  انفساخ مستمر مانند اجاره انتفاي موضوع قرارداد در خلال مدت آن يكي از موجبات
عيب  واسطههر گاه عين مستأجره به« م. ق481به موجب ماده . ]112ص ،12 [محسوب شده است

 نيز مقرر 496ماده . »شوداز قابليت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عيب نمود، اجاره باطل مي
 گرچه .»...شدن عين مستأجره از تاريخ تلف باطل مي شود واسطه تلفعقد اجاره به«: دكنمي

 حقوقيكه مؤلفان قانونگذار در دو ماده مزبور از واژه بطلان استفاده كرده است، ولي چنان
    .]353 و 343، ص 13 [اند منظور از واژه بطلان در اين مواد انفساخ اجاره استنيز نوشته
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م جنسي مردانه و زنانه است، ضعيف ي بدني كه داراي علاااين توجيه در مورد نكاح خنث
ي دو جنس است و بر مبناي جنسيت، ظاهر در اين است كه داراي علايم ا زيرا وضع خنث؛است

 يك جنس بر ديگري، اقدام به ازدواج كرده است و فقيهان نيز جنسيتبودن علامت اماره غالب
با . 1اند، ازدواج  او را جايز دانستهاديگر در افراد خنثدر صورت غلبه يك جنس بر جنس 

 غالبتر بود و در زمان ا جديد در خنثجنسيتي جنسيتشود كه علايم معلوم مي جنسيتتغيير 
 غالب اشتباه شده است كه چنين اشتباهي جنسيتوقوع عقد، در تعيين و تشخيص علايم 

 توان در نكاح چنان اساسي و مهم است كه عرفاً ميجنسيتنقش ا زيرشود؛ موجب بطلان عقد مي
باره چنين ماهيتي موجب شود و اشتباه دررداد محسوب ميگفت ماهيت عرفي موضوع قرا

توان به استناد در نتيجه، در اين مورد نمي]. 178، ص15؛ 113، ص12[شود بطلان قرارداد مي
بنابراين نظريه انفساخ نكاح قابل .  را موجب انفساخ نكاح شمردجنسيتحجيت ظواهر، تغيير 

  .باشدپذيرش نمي
پذيرد ولي  صورت ميجنسيتچه انحلال ازدواج از تاريخ تغيير در مورد خنثي رواني، گر

فسخ و انفساخ در نكاح جنبه استثنا دارد و قابل مقايسه . توان عنوان انفساخ را به آن دادنمي
قانونگذار فسخ . درنتيجه بايد به موارد منصوص در قانون اكتفا كرد. با ساير عقود نيست

و همچنين در صورت تخلف ) 1123 و 1122مواد (رد و زن نكاح را به علت وجود عيوبي در م
از .  به شرط فعل و نتيجه نيستتسرّيجايز دانسته كه قابل ) 1128ماده (از شرط صفت 

  .ده است موردي به انفساخ نكاح اشاره نكرطرف ديگر قانونگذار در هيچ
  

   نظريه بطلان نكاح-2-2

  .شودي هر كدام از آنها پرداخته ميه بررس بكهباشد  ميصورى متصور بررسي اين نظريه در
  

   يكي از زوجينجنسيت تغيير -2-2-1

 باطل جنسيت از زمان تغيير  ازدواج، دهدجنسيت كه فقط يكى از زوجين تغيير در صورتي
چون امكان بقاى ازدواج وجود ندارد و ازدواج ]. 112، ص 17 ؛97، ص 16؛ 627، ص 4[است 

 در  به لزوم اختلاف جنس نيزقانون مدنى ايران. مشروع نيستمرد با مرد يا زن با زن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگرتشخيص  :عبدالكريم موسوي اردبيلي .]14 [ حكم ساير مردم را دارد،خنثايي كه مرد بودن يا زن بودنش معلوم است: جواد تبريزي. 1

     ].14[دارد و حكم ساير مردم را  تواند زن بگيردكند و نمي مرد پيدا نمي حكم،داده شد كه زن است ولي ظاهري مردانه دارد
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  1124 و 1122، 1067، 1059، 1035 مواد  بهتوانازدواج اشاره دارد كه براى نمونه مى
يك از  نحوى كه براى هيچتعيين زن و شوهر به«: م آمده است.  ق1067در ماده . اشاره كرد
  . »حت نكاح استشبهه نباشد، شرط ص شخص طرف ديگر طرفين در

در عمل، هنگامى كه سردفتر بخواهد نكاحى را واقع و ثبت كند، براى احراز اختلاف جنس به 
،  باشدجنسيت در كند و در صورتى كه شناسنامه حاكى از اين اختلافشناسنامه طرفين رجوع مى

از آنجا ]. 37، ص18 [ به ثبت برساندجتواند عقد نكاح را جارى كند و آن را در دفتر رسمى ازدوامى
 نكاح دانست و به  صحتاختلاف جنس را هم هنگام عقد و هم در دوران زناشويى بايد شرطكه 

باطل  جنسيت هم در ادامه شرط است، از اين رو نكاح با تغيير  ودر ابتداعبارت ديگر اختلاف جنس هم 
ظر كارشناس احراز و بطلان  را براساس نجنسيتن دادگاه است كه بايد تغيير  اي،البته. خواهد شد

  .واقع، حكم دادگاه در اين خصوص جنبه اعلامي دارد و نه انشايي در.]38ص ،18[د  را اعلام كننكاح
 دارد و عقد ن حقوقي معتقدند كه بطلان نكاح اثر قهقرايي ذكر است كه برخي مؤلفاشايان

رط اساسي صحت نكاح  شبودنشدن  موجب معلومجنسيت تغيير ؛ زيرادشواز ابتدا باطل مي
 چه آنكه ؛كندنتيجه كشف بطلان از زمان انعقاد عقد نكاح ميشود و دردر زمان انعقاد عقد مي

]. 50،ص19؛ 113، ص 12[ طرفين عقد نكاح، شرط صحت قرارداد است جنسيتاختلاف واقعي 
ود كه ش كه اين اختلاف واقعي نيست بلكه ظاهري است، معلوم ميدر نتيجه، اگر معلوم شود

، بلكه بين دو همجنس منعقد شده كه چنين  استازدواج بين دو جنس مخالف منعقد نشده
گونه كه بر مبناي لزوم شرط اختلاف واقعي همان]. 36ص ،12[نكاحي عقلاً باطل است 

 جنسيت زيرا ؛، برخي معتقدند كه خنثاي مشكل حق ازدواج و انتخاب همسر را نداردجنسيت
 عقلا و نظر حقوقدانان و ،بنابراين با توجه به عرف]. 66، ص20[يست او معلوم و مشخص ن

 طرفين جنسيتشود كه اختلاف واقعي  روشن مير مواد قانوني مربوط به صحت نكاحدقت د
طور صحيح منعقد  شرط اساسي محقق نشود، عقد بهعقد، شرط صحت نكاح است و اگر اين

داشته و ن تلاف طرفين قرارداد واقعاً اخجنسيتد كه شو معلوم ميجنسيت در زمان تغيير د وشونمي
  ].114، ص12[در نتيجه، بطلان نكاح اثر قهقرايي دارد باشد؛  باطل مينكاح از زمان انعقاد عقد

 نظريه مذكور در فوق بر اين استدلال استوار است كه با تغيير ،كه ملاحظه شدچنان
 در نتيجه از همان زمان  است؛جنس واقع شدهشود نكاح از ابتدا بين دو هم كشف ميجنسيت

 ممكن است  زن شوهردار حتي با داشتن فرزند نيز،كه در مقدمه بيان شداما چنان. باطل است
شود كه زن از ابتدا مرد  كشف ميجنسيتتوان پذيرفت با تغيير آيا مي دهد، جنسيتتغيير 
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ا پرورش داده و به دنيا آورد؟ در تواند در رحم خود فرزندي رآيا مرد مي. ]8 [بوده است
كه زن با است  نيز اين احتمال مطرح شده 2004 بلژيك مصوب جنسيت لايحه تغيير 6ماده 

 زن يا جنسيتچه آنكه ماده مزبور در تغيير .  دهدجنسيتداشتن فرزند نيز ممكن است تغيير 
    ].10[مرد، جلب مشورت همسر يا فرزندان او را ضروري دانسته است 

  
  زمان زوجين به صورت  غير همجنسيت تغيير -2-2-2

واج در اين حالت، همانند حالت سابق، ازدواج باطل است چون مجوز شرعى براى ابقاى ازد
د، مثلاً جنس مرد به كه يكى از زوجين جنس خود را تغيير دهبه محض اين. سابق وجود ندارد

شد و ازدواج سابق از بين خواهد جنس خواهند د، در حالت جديد هر دو همشوزن تبديل 
شود بلكه نياز  دهد، علقه زوجيت حاصل نمىجنسيتحال اگر زن نيز بعد از مدتى تغيير . رفت

   ].627، ص 4؛ 77، ص 1[ به اجراى خطبه عقد است
 
  زمان زوجين به صورت همجنسيت تغيير -2-2-3

 كه آيا ازدواج سابق پان، در اي خود را تغيير دهندجنسيتزمان در صورتى كه زن و شوهر، هم
  :برجاست يا باطل شده است، دو احتمال وجود دارد

 .]627، ص 4[ باشدكه ازدواج سابق همچنان داراى دوام و بقا مىاست احتمال اول اين 
زوجيت چيزي غير از اعتبار حقيقت ازدواج، «: اندن در توجيه نظر مزبور نوشتهابرخي مؤلف

اما از آنجا كه هر يك از طرفين ويژگي تكويني و طبيعي . نيست هر يك نسبت به ديگرى
از اين رو وقتي هر دو همزمان .  بر هر كدام احكام خاصي مترتب شده است،خاصي دارند

 دهند چون بقاي زوجيت اعتباري امري ممكن است و دليلي بر از بين رفتن آن جنسيتتغيير 
  شايان ذكر است .]107، ص19[» ن دو استوجود ندارد، مقتضاي استصحاب بقاي ازدواج آ

طور مجدد داند كه آن دو با هم بهداند احتياط را در اين ميفقيه مزبور كه نكاح را باقي مي
ازدواج كنند و زوجه فعلي حق ازدواج با ديگري را ندارد مگر اينكه بين او و زوج فعلي طلاق 

  ]. 627، ص 4[واقع شود 
؛ و در وضعيت جديد باطل گشته است دواج سابق دوام نداشتهكه ازاست اين  احتمال دوم

در ازدواج علاوه بر نسبتِ زوجيت بين طرفين، چيزى ديگرى نيز لازم است و آن اينكه، زيرا 
نسبت و اضافه « باشد براى زنى كه همسر اوست كه در اصطلاح منطق به آن شوهراين مرد، 
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 دو چيز، فقط از يك طرف يك نسبت خاص وجود  يعنى بين؛گويندمى» غير متشابهه الاطراف
كه بين على و جواد » پدرى« رابطه المثطور به. ف ديگر آن نسبت وجود ندارد از طروليدارد 

» پسرى« همچنين است رابطه ،جواد است» پدرِ«كه على  يك جانبه است و آن اين،وجود دارد
ه بين دو زن وجود دارد يا رابطه ك» خواهرى«در حالى كه رابطه . كه منحصراً يك جانبه است

نسبت يا رابطه «كه بين دو مرد وجود دارد، دو جانبه است كه در منطق به آن » برادرى«
غير متشابهه « رابطه بين زن و شوهر، از نوع بنابراين .]78، ص1 [گويندمى» متشابه الاطراف

بنابراين  .رفته است ز بين ازوجين جنسيتنسبت و رابطه، بعد از تغيير است كه اين » الاطراف
 و طرفين براى ادامه زندگى با يكديگر نياز به عقد ازدواج جديد شدهعقد ازدواج سابق باطل 

   .]114، ص 21[ دارند
لزوم توافق و  قانون مدني نيز مبني بر 194مقتضاي قاعده تابعيت عقد از قصد و ماده 

 نكاحي جنسيتست كه پس از تغيير باره نوع عقد و موضوع آن، اين اتطابق قصد طرفين در
 زيرا تحميل تعهدات زوج بر مرد فعلي و تعهدات زوجه بر زن فعلي امري است كه ؛باقي نماند

   ].  112، ص 12[اند كدام از طرفين آن را قصد نكردههيچ
  

   مهريه بر جنسيتتغيير   اثر-3

 ].138، ص 20[شود  دادن آن به زن مي مرد ملزم به،به مناسبت عقد نكاحاست كه  عبارت از مالي مهر
توان  مبتنى بر سنّت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربى نمىنهاد مهر در حقوق ايران

آن و تعيين مهر از چنان اهميتي در نكاح برخوردار است كه عدم . ]166، ص 18 [پيدا كرد
انون مدني در اين  ق1087به موجب ماده . شودحتي شرط سقوط آن موجب سقوط مهر نمي

توانند بعد از عقد، مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر موارد طرفين مي
  . خواهد بود» مهر المثل«معين بين آنها نزديكي واقع شود، زوجه مستحق 

كه با انحلال ازدواج  يا اينشود مىمهريه دهد، آيا مستحق جنسيتچه زن تغيير حال چنان
 چهار احتمال ه پرداخت آن نخواهد بود؟ در جواب منتفى بوده و مرد ملزم بمهريه، سابق

  .شوندميمطرح و بررسى 
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   عدم استحقاق مهر-3-1

 چه دخول شده مهريه پرداخت  بر مهر يك احتمال اين است كهجنسيتدر مورد تأثير تغيير 
 در  عوضبه عنوان» مهريه«كه چون حقيقت ازدواج اين است  . مطلقاً لازم نيست،باشد يا نه

 مهر  موجب انفساخ اين معاوضه است پسجنسيتاست و تغيير » بضع«يا » كابينِ زن«مقابل 
گردد و در وضعيت جديد، زوج تعهدى در مقابل پرداخت  به جاى اول خودش برمىو عوض

 عوضين به كه در ساير عقود با فسخ عقد، چناندر واقع. ]79، ص1 [ نخواهد داشتمهريه
چه گردد و چنانبا انفساخ آن مهر بايد به زوج بر در نكاح نيز ،گرددجاي اول خودش برمي

  . شود ميئزوج هنوز مهر را نپرداخته باشد، از پرداخت آن بر
شود و به فرض كه آن  موجب انفساخ عقد نكاح نميجنسيت تغيير ،در مبحث قبلي بيان شد

چه آنكه عقد نكاح .  فوق براي عدم استحقاق مهر درست نيست توجيه مذكور درپذيرفته شود،
كين جنسي زوجه  مهر در مقابل بضع و تم؛ يعنييك عقد معوض به معناي خاص كلمه نيست

 برگردد بلكه قراردادي مستقل و تبعي در عقد نيست تا انفساخ آن ايجاب كند كه مهر به مالك آن
 1087ماده  (]100، ص 16[ شود بطلان نكاح نمينكاح است و به همين دليل عدم ذكر آن موجب

شدن عقد و در نتيجه موجب حال آنكه عدم ذكر عوض در عقود معاوضي موجب مجهول.). م.ق
 يكى از زوجين يا هر دو در جنسيت تغيير بابنابراين .). م. ق216ماده (بطلان آن خواهد شد 

   .شودغييرى ايجاد نمىهيچ ت - كه قبلاً تعهد شده است- مهريهلزوم پرداخت 
دانند، بين صورتي كه  را موجب بطلان نكاح از ابتدا ميجنسيتن كه تغيير برخي مؤلفا

 از سوي زوج باشد يا زوجه قائل به تفصيل شده و در حالت اول، در صورت جنسيتتغيير 

ل با در حالت او. دانند پرداخت مهر را لازم نميعدم آميزش جنسي و در حالت دوم، مطلقاً

شود كه مهر به دارايي زوجه وارد نشده و دليلي بر تعلق مهر به زوجه بطلان نكاح كشف مي

 جنسيتدهد كشف از  ميجنسيتدر حالت دوم، وقتي زني تغيير ]. 115، ص 12[وجود ندارد 

و   مذكر بودهشود كه در اين فرض، شخص مؤنث درواقعشود و ثابت ميواقعي او مي

ن دو همجنس منعقد شده بود و چون وصلت بين دو همجنس غيرمشروع ازدواج مذكور بي

 جنسيتنامبرده در صورت تقاضاي تغيير ]. 118، ص 12[گيرد است، مهري به آن تعلق نمي

: نويسد دانسته و در توجيه آن مي آميزش، زوجه را مستحق مهرالمثلاز سوي زوج و تحقق

 به زوجه تمليك نشده است ولي چون با او طبق نظريه بطلان نكاح مهر المسمي هيچ وقت«
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المثل  قانون مدني زوج بايد مهر1099ده آميزش شده است، به استناد ادله احترام فروج و ما

  ]. 115، ص 12[» به زوجه پرداخت كند

 نكاح از زمان تغيير ،كه در مبحث قبلي گذشتتوان گفت چناندر نقد نظريه مزبور مي

 حق زوجه بر مهر كه با عقد نكاح ايجاد در نتيجه.  قهقرايي نداردد و اثرشو باطل ميجنسيت

  . رودشده بود، از بين نمي

  

   استحقاق تمام مهر-3-2

  مطلقاً لازم است، چه دخول شده باشد يا نه،مهريه پرداخت كلّ به نظر برخي فقيهان

  اينتوانديممذكور گروه دليل  اندهن نوشتكه برخي مؤلفاچنان ].118، ص 17؛ 627ص ،4[

كل ست و زوجه مالك ، يك امر اعتبارى و فرع بر اصل و ذات ازدواج امهريهباشد كه حقيقت 

كه  است  در آن بنمايد و مقتضاى قاعده استصحاب اينيتواند هرگونه تصرفي است و ممهريه

نيز دخول   و عدم، به ملكيت زن باقى استجنسيت حتىّ بعد از بطلان عقد به خاطر تغيير مهريه

مقتضاي   بهمهريه زيرا ؛باشد ميمهريه ندارد و زن مستحق تمام مهريههيچ نقشي در مقدار 

 باقي است و  به مقتضاي استصحاب نيز همچنان در ملك زنجنسيتعقد است و بعد از تغيير 

 ارد ند به طلاق در تفصيل دادن بين آميزش و عدم آن وجودجنسيتهيچ دليلي براي الحاق تغيير 

 در نتيجه، .شود نميجنسيت شامل فرض تغيير ادلهّ مخصوص طلاق است و .]100، ص16[

  ]. 127، ص 17[، تأثيري ندارد مهريه در حقوق ثابته فرد نسبت به قبل مثل جنسيتتغيير 

  
 استحقاق تمام مهر در صورت تحقق عمل زناشويي و استحقاق نصف مهر در -3-3

  صورت عدم آن 

  لازم استمهريه نصف الّ لازم است و امهريهدر صورت دخول، پرداخت كل به نظر برخي 
در  ].101ص ،16[  استدليل اين گروه وجود اخبار معتبره. ]109، ص21؛ 103، ص16[

پدرم از آن حضرت درباره «: روايت شده است كه گفت) ع(صادق صحيحه ابن سنان از امام 
 زن هم بر او وارد شده است لكن اين مرد با او مردي پرسيد كه با زني ازدواج كرده و اين
فرمود هر ) ع(دارد؟ امام  آيا اين زن بايد عده نگه. نزديكي نكرده تا اينكه او را طلاق داده است
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گرچه در روايت ]. 15، ج65، ص22[» شوندگاه با او نزديكي كند غسل، مهر و عده واجب مي
كند كه دهد و بيان مي پاسخ را گسترش ميدامنه) ع( امام ،مزبور مورد پرسش عده است

.  نزديكي و آميزش استمهر، غسل و عده يك چيز است و آنموضوع وجوب هر كدام از 

 به دخول بستگي دارد و لازمه آن آيد كه واجب بودن اصل مهرگرچه از ظاهر روايت بر مي

 اما استنباط ،دشواين است كه اگر جدايي پيش از دخول صورت گيرد، اصل مهر واجب نمي

چه آنكه وجوب نصف مهر امري است كه در ذهن هر فرد دينداري . مزبور درست نيست

به ناچار بايد مقصود روايات واجب بودن تمام مهر در صورت دخول باشد و نه . جاي دارد

   .]102 - 101 ص، ص16[شدن اصل مهر منتفي

 .است منوط به دخول مهريه كه وجوب كلّ شودنيز استنباط ميقانون مدنى ايران از 
 ،هرگاه شوهر قبل از نزديكى زن خود را طلاق دهد«: دكنمىمقرر  1092قانون مدنى در ماده 

زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را قبلاً داده باشد، حق 
چه دخول صورت ن چنابنابراين. »ثلاً يا قيمتاً استرداد كند مدارد مازاد از نصف را عيناً يا

 بين زن و شوهر جدايى حاصل شده باشد، پرداخت جنسيتواسطه تغيير نگرفته باشد و به
  . لازم خواهد بودمهريه بلكه پرداخت نصف  لازم نخواهد بودمهريهكل 

مخالفان اين نظريه بر اين باورند كه معيار دخول يا عدم دخول مخصوص طلاق است و 
اما پيروان اين . شود نميجنسيتن اشاره شد، شامل فرض تغيير ه آكه در احتمال دوم بچنان

ن موضوع  ادله در مقام بيا؛ زيرااين ادعا هيچ دليلى ندارد :گويندنظريه در پاسخ به آنها مي
ن ترتيب كه اگر تغيير ل به تفصيل شويم، به ايئتر است كه قا بهحكم مهر هستند، بنابراين

تمام مهر واجب است و اگر پيش از نزديكى باشد، نصف آن و  پس از نزديكى باشد، جنسيت
  ].80، ص1[احتياط آن است كه ميان دو طرف مصالحه صورت گيرد 

يك امر  حقيقت مهر چرا كه. شدن مورد پذيرش نباشديلل به تفصئرسد كه قا به نظر مي
ضاى قاعده  است و مقتمهريهاعتبارى و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالك كل 

، به ملكيت زن باقى جنسيتخاطر تغيير   حتىّ بعد از بطلان عقد بهمهريهاستصحاب اين است كه 
 و باشد ميمهريه ندارد و زن مستحق تمام مهريه و عدم دخول نيز هيچ نقشي در مقدار است

 وجود ن بين آميزش و عدم آنداد به طلاق در تفصيلجنسيتهيچ دليلي براي الحاق تغيير 
  .  شود نميجنسيت زيرا ادلهّ مخصوص طلاق است و شامل فرض تغيير ندارد؛
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   زوج زوجه بدون اجازهجنسيتر صورت تغيير  عدم استحقاق مهر د-3-4

از سوى زن و بر مهر، احتمال ديگر اين است كه اگر عمل مزبور  جنسيتتغيير در مورد تأثير 
 بر شوهر لازم ي چيزمطلقاًشده باشد، اشد و چه نبدون اجازه شوهر باشد، چه دخول شده ب

  ].118 ، ص17 [نيست
 پردازد، را به زوجه مىمهريه اين است شوهر كه اقدام به ازدواج نموده و مذكور  گروهدليل

واسطه تغيير وقتى زن به. ]80، ص1[ دنكدف است كه همسرش با او زندگى به اين اميد و ه
ه كه ضامن آن كردد، يك ضرر مالى بر شوهر وارد سازج مى، خود را از زوجيت خارجنسيت

 را دريافت داشته، بايد تمام آن را به شوهر مسترد گرداند و اگر دريافت مهريهپس اگر . است
  . نكرده، حق دريافت آن را ندارد

 قانون 1082 با توجه به گفته فقها و نيز براساس ماده  زيرا؛اين احتمال قابل قبول نيست
د و فرض شو مىمهريهمجرد عقد، مالك جميع  مقتضاى عقد ازدواج اين است كه زن به مدنى،

. ده استكر مالى را از شوهر تلف نتحقيقدر ، جنسيتبا اقدام به تغيير هم اين است كه زن 
رفاً  ص با مجوز شرعي بلكهف نكرده يا باغى را ويران نساخته ملكى را تصرّالمثطور به

 مهريهرفت،  اگر زن از دنيا مىطوري كه همان در نتيجه.ده استكر ايجاد تغييرى در بدن خود
  .شود ساقط نميمهريه، در اين فرض نيز ساقط نمى شد

  بپردازد،طور مطلق بايد تمام مهر را يعني شوهر به؛ترين وجه، وجه اول است قويبنابراين
آن و چه زن از شوهرش اجازه  قبل از دخول انجام شده باشد يا بعد از جنسيتچه تغيير 

  .گرفته باشد يا خير
  

   ارث  برجنسيتتغيير   اثر-4

 فعلى او جنسيت آيا ؟برد، از والدين خود به چه سهمى ارث مى است دادهجنسيتفردى كه تغيير 

 داده است، از فرزند خويش به ت مادرى كه تغيير جنسيا قبل از تغيير؟ پدر جنسيتملاك است يا 

   قبل از تغيير؟ جنسيت فعلى او مورد نظر است يا جنسيت آيا ؟برداى ارث مىهچه انداز

 در زمان  فرزندجنسيتملاك،  ،داده از والدين خودشبردن فرد تغيير جنسارثدر مورد 

، )مثل پدر يا مادر( پسر يا دختر تغيير جنس داده بميرد والديناگر يكى از .  استفوت والدين
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 پس اگر .برد و همچنين است در ساير طبقات ارثلى دو برابر دختر فعلى ارث مىپسرِ فع

  . برد و بالعكس دهد، دو برابر دختر ارث مىجنسيتغيير دختر به جنس پسر، ت

بودن را در زمان موت مورث معيار مذكر يا مؤنث دليل آن اين است كه ظاهر ادله شرعيه،

به  سهم ميراث پسر. )11/نساء( »كَرَ مِثْلُ حظّ الانثيينذَّلِل«:  مثل آيه شريفه.قرار داده است

  .باشد ميدختر اندازه سهم دو

ها پسر و  اولاد متعدد باشند و بعضى از آناگر... «: دكنمقرر مي 907قانون مدنى در ماده 

  . »بردبعضى دختر، پسر دو برابر دختر مى

 تمام كسانى كه تقريباً.  فقها وجود ندارد بيني اختلاف،بردن فرزند از والديندر مورد ارث

نظر  فعلى در زمان موت مورث مدجنسيتاند، ملاك را  را مطرح ساختهجنسيتله تغيير أمس

  ].110، ص16؛ 127-126 صص ،12 [اندقرار داده

 كه  استمطرح، دو نظر ارث بردن والدين تغيير جنس داده از فرزند خويشاما در مورد 

  :باشدبه شرح ذيل مي

طور  بهتوارثبرند و رابطه والدين تغييرِ جنس داده، اصلاً از فرزند خود ارث نمى -الف

  . ]80، ص1 [دشوكامل قطع مى

 به چهار مانع است  موانع ارث در فقه و قانون مدني محدودچون. اين احتمال بعيد است

و زنا ) م. ق882ماده (  لعان،)م. مكرر ق881ماده( ، كفر.)م. ق880ماده (  قتل عمدكه عبارتند از

  بنابراين.اي نشده است به عنوان يكي از موانع هيچ اشارهجنسيت تغيير و به) م. ق884ماده (

  . توانند از فرزند خود ارث ببرندوالدين تغيير جنس داده مى

  : هم دو مبنا وجود داردرابطهولى در اين . برند ارث مىوالدين از فرزند خود -ب

انعقاد نطفهارث بردن به لحاظ زمان: ل مبناى او   

   نزديكي به ميتارث بردن به لحاظ خويشاوندى و:  مبناى دوم

لحاظ خويشاوندي به ميت با  تر بودن پدر و مادر ازروشن است كه نزديكاين مطلب كاملاً 
 بنابراين دراصل ارث پدر و مادر، حتّي پس از تغيير .كند آنان تغيير نميجنسيتتغيير 

شوند كه از لحاظ خويشاوندي با  زيرا پدر و مادر حاجب كساني مي ، ترديدي نيست؛نسيتج
  ].117ص ،21[ميت در رتبه بعدي قرار دارند 
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 يعني عنوان پدر يا ،اما مقدار ارث پدر و مادر را با توجه به اين فرض كه عنوان سابق
يرا موضوع مقدار، ره جست؛ زتوان به كند، از ظاهر  ادله ارث نمى مادر بر آن دو صدق نمى

كه فرض ما بر اين است كه اين عنوان بر آنان صدق عناوينِ پدر يا مادر است و حال آن
مقصود تنها عنوان فعلى نيست، بلكه : اى جز اين نيست كه گفته شود بنابراين چاره. كند نمى

و در حال  ر بودهاعم است تا حكم مقدار ارث، كسى را كه از قبل مصداق دو عنوان پدر يا ماد
 يعني اصل استصحاب ؛گيرد نيز در بر، از وى زايل شده استجنسيتسبب تغيير حاضر به

توجه به حالتى كه ميت از  شود كه آيا اين دو بادر نتيجه اين سؤال مطرح مي. جاري شود
 اين ].107، ص16[؟  نزديكي به ميتخويشاوندى و برند؟ يا به سبب تولد شده ارث مىآنان م

برند و تفاوت اين دو در مقدار  له محل ترديد است و مناسبتر آن است كه آنها ارث مىأسم
وصف كسي است كه نطفه » پدر«شدن نطفه است و مقتضاي اينكه ارث به لحاظ حالت بسته

وصف كسي است كه وضع حمل كرده، آن است كه ارث آن دو به اندازه » مادر«از او بوده و 
 زيرا در اين حالت، در صورت نبودن فرزند براي متوفا و عدم ؛اشديك سوم اختلاف داشته ب

 همچنين طبق نظر]. 128، ص17 [برد حاجب براي مادر، پدر دو سوم و مادر يك سوم ارث مى
  ].628ص ،4[برخي فقها احتياط آن است كه هر دو با يكديگر مصالحه كنند 

استصحاب ارث شخص آن دو، نيازي به » مادر«و » پدر«با وجود صدق عنوان بنابراين 
 زيرا اصل عملي وقتي ارزش دارد كه دليل اجتهادي وجود نداشته ؛ نيستجنسيتقبل از تغيير 

شود و استصحاب  باشد و با وجود صدق دو عنوان ياد شده، اطلاق ادلّه ارث شامل آنها مي
 سراغ موضوعيت ندارد چون مجراي اصول، موارد شك است و دراين فرض شك نداريم تا به

  ].128، ص17[ استصحاب برويم
به كسي » پدر« شدن نطفه است و عنواندر نتيجه ارث بردن والدين به لحاظ حالت بسته

  .كند نيز تغيير نميجنسيتشود كه نطفه از آن اوست و اين عنوان بعد از تغيير اطلاق مي
  

   عده بر جنسيتتغيير  اثر -5

 آيا بلافاصله بعد از تغيير حال. دشوج سابق باطل مى ازدوا، دهدجنسيتچه زن تغيير چنان
 در پاسخ به اين سؤال دو احتمال مطرح ده نگه دارد؟عتواند ازدواج نمايد يا بايد  مىجنسيت

  :است
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 همانند مرگ و طلاق است و نياز به عده دارد چون جنسيت تغيير  اين است كهاحتمال اول
استدلال مزبور در ]. 103، ص 16؛ 80، ص1[ ر استغايت و هدف عِده، رعايت حرمت شوه

. ه طلاق قطعاً منتفي استخصوص عده وفات ممكن است درست باشد ولي در خصوص عد
و نه رعايت ] 301ص ،20[ حكمت عده در مورد طلاق جلوگيري از اختلاط نسل است چه آنكه

  . نسل منتفي است زن احتمال اختلاطجنسيتحرمت شوهر كه در بحث ما با توجه به تغيير 
گردد چون حكم عده از احكام  سبب سقوط عدِه مىجنسيت تغيير  اين است كهاحتمال دوم

بنابراين .]627ص ،4[ قابل تصور نيست م وجود آن براى مردانمربوط به زنان است و توه 
و  شودپيدا كند از تحت موضوع حكم خارج مي جنسيتبه صرف اينكه زن به مرد تغيير 

 ندارد امعنيگر به عبارت د]. 104، ص16[د شوداشتن عده از عهده وي ساقط ميب نگهوجو
  ].120، ص17[تن موضوع، حكم باقي بماند كه با از بين رف

عده عبارت است از مدتى كه تا «: دارد مقرر مي در تعريف عده  كه قانون مدنى1150 ماده
با احتمال » تواند شوهر ديگر اختيار كندانقضاى آن زنى كه عقد نكاح او منحل شده است نمى

  . دوم سازگار است
  

   كودكان  حضانت ولايت و برجنسيتتغيير  اثر -6

 سال از تاريخ ولادتِ او  هفتبراى نگاهدارى طفل، مادر تا  قانون مدنى،1169اساس ماده بر
 .پدري است همان قانون، ولايت از آن پدر و جد 1180اساس ماده  و براولويت خواهد داشت

   حضانت كودكان چگونه خواهد بود؟ ولايت و دهد،جنسيتچه مادر يا پدر تغيير ل چنانحا
  .باشدمتصور ميزير در اين فرض دو حالت 

  
   مادر به مردجنسيتتغيير  -6-1

آن . كند ولايت بر اولاد صغار پيدا نمى داده است،جنسيت مادري كه تغيير در اين حالت
 فرزند به وجود  عنوان پدر است كه از منىِ او،دشوبراى آن ثابت مىانى كه ولايت عنو

، جنسيتآمده است و عنوان پدر بودن و مادر بودن، از عناوين خاص است كه با تغيير 
وصف كسي است كه نطفه از او بوده و » پدر« عنوان زيرا؛ اين عنوان همچنان باقى است

شدن كسي كه شأن او حامله. ه استوصف كسي است كه وضع حمل كرد» مادر«عنوان 
إن «: فرمايدچرا كه خداوند متعال مي]. 125، ص17[ و وضع حمل است، پدر نيست
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 اندمادران آنها تنها كساني هستند كه آنها را به دنيا آورده. »امهاتهم إلّا الّئ ولدنهم
ان عنوان مادر د بلكه همچنشو، پدر نمىجنسيتبه محض تغيير  بنابراين مادر ).2/مجادله(

  .گرددبر او اطلاق مى

تغيير كند، براى او ) به مرد(اگر جنس مادر  «:نويسندبرخي از فقها نيز در اين باره مي
شود بلكه ولايت كودكان براى جد پدرى است و اگر جد پدرى ولايت بر كودكان ثابت نمى

  ].116، ص21[»  به عهده حاكم شرع است،نداشت
 ولايت توان به اين نتيجه رسيد كه قانون مدني نيز مي1185و 1182 ،1181همچنين از مواد 

هر يك از پدر و : دارد مقرر مي قانون مدنى1181ماده براي نمونه  .بر عنوان پدر صادق است
   .جد پدرى نسبت به اولاد خود ولايت دارند

  
   پدر به زنجنسيت تغيير -6-2

  . بقاي آن- ب؛ سقوط ولايت-الف: نظر وجود دارد دو   در اين حالت 
  :شودر ذيل به بررسي اين دو پرداخته مي د
  

   سقوط ولايت-الف

 كه ولايتش د، ظاهر آن استنك جنس مرد به جنس مخالف تغيير چه چنانبه نظر برخي فقها
  : ارائه شده استنظراين    دو دليل براى].627 ص ،4 [دشوبر كودكان ساقط مى

 ،جنسيت اين مرد بعد از تغيير ر مترتب است و ب»پدر« يا »اب«انولايت بر عنو: دليل اول
  ].109، ص21[مترتب نيست  پدر عنوان

 باشد و با )مرد بودن( ولايت براى پدرى ثابت است كه باقى بر صفت رجوليت:  دليل دوم
  .  بنابراين ولايت او بر كودكانش ساقط است.، اين صفت از بين رفته استجنسيتتغيير 

مورد ازدواج پسر نابالغ با دختر  رواياتي است كه در)  رجوليت-اب( ل اين دو قيددلي
نيز وصيت به وصايت مردي در مورد فرزندان و اموالش و موارد ديگر وارد شده نابالغ و 

  ].81، ص1[ است
در ) ع(از امام . داشاره كر) ع(سلم از امام صادق توان به خبر محمد بن مبراي نمونه مي

ردي سؤال شد كه به مرد ديگر در مورد فرزندانش و اموال آنان وصيت كرد و هنگام مورد م
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آيا چنين . وصيت اجازه داد كه با آن مال كار كند و سود را بين خود و آنان تقسيم كند
 در اين كار به او ، زيرا پدر در حالي كه زنده است؛مانعي ندارد: دندوصيتي نافذ است؟ فرمو

عنوان  د در روايت مزبور، هم بهشو ميكه ملاحظهچنان]. 13، ج478 ، ص23[اجازه داده است 
  .»پدر«اشاره شده است و هم به عنوان » مرد«

، جنسيتدر مرد است و با تغيير » جد«يا » اب«بنابراين وقتي موضوع ولايت، عنوان 
  .شود موضوع از بين رود، ولايت نيز ساقط مي

  

   بقاي ولايت-ب

 دهد، اين شخص جنسيت مرد به جنس مخالف، تغيير ت در صورتي كهنظر ديگر اين اس
چون اولاً بر اين مرد كه به جنس مخالف تبديل شده، . همچنان نسبت به فرزندانش ولايت دارد

تواند بگويد كه اين شخص پدر من است كه همچنان صادق است و فرزند او مى» پدر«عنوان 
ه عبارت ديگر، عنوان اُبوت يا پدرى بر فردى صادق ب. اكنون به جنس مخالف تبديل شده است

  . ]109، ص21 [ او ايجاد شده استاسپرماست كه فرزند از 
د و سپس مرد براى ابد غايب گردد و فرزندى نك اگر مرد با همسرش مجامعت براى مثال
 در حالى كه هيچ نقشى ،شود شكى نيست كه آن مرد، پدر فرزند محسوب مى،به وجود آيد

 است اگر  كافى پدرشته مگر ادخال منى در رحم مادر بچه و همين مقدار براى صدق عنوانندا
د كه كرتوان استظهار  از ادله شرعيه مانند روايات نمى، ثانياً.پيدا كند او تغيير جنسيتچه 

اختصاص دارد بلكه اين معنا قابل استظهار است كه ولايت براى » رجوليت«ولايت به حالت 
  از. يعنى آن كسى كه در زندگى زناشويى، فرزند از منى او ايجاد شده است؛ستا» پدر«

توان گفت وسيله استصحاب قابل اثبات است و نمى، بقاى ولايت بهجنسيت بعد از تغيير طرفي
موضوع تغيير كرده است چون بديهى است كه اين شخص همان كسى است كه ولايت بر 

   ].82، ص1[شود ن استصحاب مى ثابت بود و الاكودكانش براى او
همين ترتيب خواهد بود؛ يعني مادر تا هفت سالگي نسبت به له حضانت نيز بهأمس

 همچنان باقي جنسيتبعد از تغيير » مادر« زيرا عنوان ؛حضانت فرزندان خود، اولويت دارد
  .نان صادق استهمچ» مادر«كند و بر اين زن كه به جنس مخالف تبديل شده، عنواناست و تغيير نمي
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در بعضي از كشورها ملاك بقا يا سقوط حقوق مذكور، رعايت غبطه و مصلحت طفل 
 بر كودك آسيب و صدمه جسمي يا رواني وارد نكند، جنسيت كه اگر تغيير ا به اين معن؛است

  در يك پرونده،براي نمونه]. 24[ شودحق باقي است و در غير اين صورت حق ساقط مي
 داده خود جنسيت به استناد اظهارات كودك كه گفته بود از ديدن پدر تغيير دادگاه نيويورك

  ].25[ برد، حكم به سقوط حق ولايت، حضانت و ملاقات پدر كردرنج مي
در حقوق ايران، فلسفه اين حقوق بيشتر حفظ مصلحت كودك است و والدين به اين مورد 

 اثري سوء نسبت به كودك نداشته تجنسياگر تغيير  بنابراين]. 129ص ،20[ ملزم هستند
 ولي اگر به كودك بر سقوط اين حقوق وجود نداردباشد و به او آسيبي وارد نكند، دليلي 

توان به استناد فلسفه وجودي آن، حكم به سقوط حق حضانت يا ولايت صدمه وارد كند، مي
بيني يا عزل وي پيشولي   نيز سلب حق ولايتم. ق1184گونه كه در ماده  همانحق كرد؛ دارنده

   .شده است
  

    بر حق ازدواججنسيتثر تغيير ا -7

و اهميت آن در سلامت روحي و شود از حقوق اساسي هر شخصي  محسوب ميحق ازدواج 
 جنسيتاز موضوعات ديگري كه در بحث تغيير بنابراين . جسمي انسان غير قابل انكار است

 باطل گردد، ازدواج جنسيتبق به موجب تغيير  هرگاه ازدواج ساشود اين است كهمطرح مي
 محدوديتي آيا د؟شومند ميمجدد اين شخص به چه صورتي خواهد بود؟ آيا از حق ازدواج بهره

وجود دارد يا خير؟ آيا حكم محرميت همچنان باقي است يا خير؟ در مورد اشخاصي كه تغيير 
  صورتي خواهد بود؟له به چه أ اين مس،اند داده ولي ازدواج نكردهجنسيت

هاي آمريكا به حق ازدواج  ايالتدر حقوق برخي كشورها مانند سنگاپور، استراليا و برخي
حكم محرميت درغير زوجين  ].6[ داده است، تصريح شده است جنسيتفردي كه تغيير 

بودن ملاك انتزاع آن دو ـ يعني وجود باقي  زيرا باكند؛ تغيير نميجنسيت با تغيير سابق
 برادري  مثلاً،كند، عنوان و نسبت شخص تغيير نميجنسيتك در پدر و مادر ـ با تغيير شتراا

  ].130، ص17[رود و خواهري از بين نمي
 ،كند و همچنين در عموآنها را از اخوت خارج نمي  برادر و خواهرجنسيت تغيير بنابراين

 ازدواج با آنها حرام بود و جنسيتير طور كه قبل از تغي خاله و دايي در تمام اينها همانعمه،
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زيرا ؛  نيز همان احكام باقي استجنسيتنگاه كردن هريك به ديگري جايز بود، بعد از تغيير 
  .ملاك باقي است

طوري كه ازدواج برادر  همانطور مثالير آنها نيز احكام باقي است، بههمچنين نسبت به غ
 نيز جنسيت، بعد از تغيير باشد حرام مينسيتج قبل از تغيير و خواهر با فرزندان ديگري

خارج  بودنبودن يا عمو و عمه از خاله و داييجنسيتازدواج با آنها حرام است؛ زيرا با تغيير 
  .شوندنمي

شوهر  كه ازدواج با دختر خواهر زن و دختر برادر زن، بدون اجازه زن، برهمچنين چنان
كند؛ زيرا دادن خواهر به برادر يا به عكس تغيير نميجنسيتحرام است، اين حكم با تغيير 

 شوند خارج نمي دختر خواهر زن يا دختر برادر زن از عنوانجنسيتدختر آن دو با تغيير 
  ].131، ص17[

اما در مورد زوجين سابق اينكه ازدواج مجدد آنها با ديگران به چه صورتي خواهد بود و 
  .شودمي بررسي راي صور مختلفي است كه در ذيلر، دا يا خيوجود داردآيا محدوديتي 

هر گاه مادر جنس خود را تغيير دهد و به مرد تبديل شود، ازدواج او با پسرانش : اول
تواند با مرد ازدواج كند ولي آيا ازدواج او با دخترانش جايز   زيرا مرد نمى؛قابل تصور نيست

  است يا خير؟
نيست؛ زيرا موضوع حرمت، ازدواج با دختر در پاسخ بايد گفت، چنين ازدواجي جايز 

دادن مادر و تبديل شدن به مرد نيز صادق است؛ زيرا جنسيتاست و اين بعد از تغيير 
  .دختران اولاد مرد جديد هستند و به ضرورت دين، ازدواج با آنها حرام است

 اين مورد را فرا نيز) 23/نساء(» ...مت عليكم أمهاتكم و بناتكم حرّ« علاوه بر اين عموم آيه
در آيه، شامل » بناتكم«توان براي اثبات حرمت ازدواج به آن استدلال كرد؛ زيرا  گيرد و مي مي

  .مرد جديد حرام است  در نتيجه ازدواج با آنها بر.شود مرد جديد نيز مي
كند و به زن تبديل شود، ازدواج او با پسرانش به ضرورت و  هرگاه جنس پدر تغيير: دوم

  ].132، ص17[ مناط قطعي حرام است و ذكر نشدن آن در ادلهّ، مانع حرمت آن نيستتنقيح 
اگر جنس مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود، پيداست كه ازدواج او با حليله : سوم

كند او  رام را بيان مىاى كه ازدواجهاى ح حرام است؛ زيرا عموم آيه) همسر پسرش( پسرش
فردى را كه تازه »  و حلائل ابنائكم...« ين دليل كه ضمير در آيهگيرد، به ا مىبر را نيز در

 بودنعلاوه بر آن اصل استصحاب نيز بر حرام. شود  مرد پيدا كرده است، نيز شامل مىجنسيت
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بودن حليله پسر  زيرا دست كم عموم دليلى كه بر حرام؛كند ازدواج با حليله پسر حكم مى
 .كندنيز جريان پيدا مي»  لكم ما وراء ذلكماحل « اجمال به عموم كند، اجمال دارد و اين دلالت مى

 استصحاب پس نوبت به. بودن ازدواج با حليله پسر وجود ندارد دليل اجتهادى بر جايزبنابراين
»  احل لكم ما وراء ذلكم«  رسد و مقتضاى آن اين است كه پس از انشاى عقد، نبايد به عموم مى

  ].114، ص16[ ازدواج با حليله پسر حرام است در نتيجه. ترتيب اثر داد
  

  گيرينتيجه -8

 در صورتي كه از لحاظ جنسيتطبق نظر مشهور فقها، تغيير در اكثر نظامهاي حقوقي و نيز 
متعاقب اين امر، يك سري پيامدهاي . باشدپزشكي ضرورت تشخيص داده شود، مجاز مي

  :باشد كه به شرح ذيل استحقوقي بر آن مترتب مي
 باطل است چون امكان بقاى ازدواج وجود ندارد و ازدواج جنسيتاز زمان تغيير نكاح 

بطلان نكاح اثر   البته.مرد با مرد يا زن با زن از نظر فقه شيعه و قانون مدنى مشروع نيست
  .قهقرايي نداشته و در حقوق ثابته فرد نسبت به قبل تأثيري ندارد

 قبل از جنسيتيد تمام آن را بپردازد، چه تغيير طور مطلق باشوهر بهدر مورد مهر، 
  .دخول انجام شده باشد يا بعد از آن و چه زن از شوهرش اجازه گرفته باشد يا خير

 اساس، ميزان ارث بر از سوي فرزندان باشدجنسيتدر مورد ارث، در صورتي كه تغيير 
 براساس  ميزان،دين باشد از سوي والجنسيتباشد ولي در صورتي كه تغيير  فعلي ميجنسيت
 عنوان پدر بر كسي اطلاق به عبارت ديگر. بود آنها در زمان انعقاد نطفه خواهد جنسيت

كند و شود كه وضع حمل ميشود كه نطفه از آن اوست و عنوان مادر بر كسي اطلاق ميمي
اس همان اسپس ميزان ارث والدين بر. كندنمي نيز تغيير جنسيتاين عناوين بعد از تغيير 

  .باشد ميجنسيتحالت قبل از تغيير 
م وجود آن براى  از احكام مربوط به زنان است و توهحكم عدهدر مورد عده از آنجا كه 

 با كلام فقهاى اماميه و قانون  قابل تصور نيست، نيازي به نگه داشتن عده نيست و اينمردان
  . سازگار استمدني

 زيرا عنوان پدر بعد از ؛باشد همچنان از آن پدر ميتجنسيولايت فرزندان بعد از تغيير 
كند و بر اين مرد كه به جنس مخالف تبديل شده، عنوان پدر همچنان  تغيير نميجنسيتتغيير 

 هفت سالگي همچنان از آن  تا سنجنسيتحضانت فرزندان نيز بعد از تغيير . صادق است
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كند و بر اين زن كه به جنس  تغيير نمينسيتج زيرا عنوان مادر بعد از تغيير ؛باشدمادر مي
  .مخالف تبديل شده، عنوان مادر همچنان صادق است

 در سلامت د و اهميت آنشوحقوق اساسي هر شخصي محسوب ميحق ازدواج از 
 تواندنيز مي جنسيتبنابراين شخص بعد از تغيير . قابل انكار استروحي و جسمي انسان غير

مند باشد، بهره جديد خود كه يكي از آنها حق ازدواج ميجنسيتر از تمامي حقوق مترتب ب
  .د مخالف خود ازدواج كنجنسيتت با  و با لحاظ رعايت محرماشود
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